
  نيما احمدپور
در روزهايي كه بر ما گذشت، آيت الله سيدمحمد 
موسوي بجنوردي از ش�اگردان و مفسران سيره 
امام خمين�ي، روي از جهان برگرفت و رهس�پار 
ابديت گش�ت. هم از اي�ن روي و در نكوداش�ت 
آن عالم فقيد، گفت و ش�نودي با وي در موضوع 
س�يره رهبركبي�ر انق�اب اس�امي را به ش�ما 
تقدي�م مي داري�م. امي�د آنك�ه تاريخ پژوه�ان 
انق�اب اس�امي را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

   
  امام خميني در قامت دوست ديرين پدر

امام خميني رهبر كبيللر انقاب اسللامي در دوره 
جواني و در سفري به شللهر نجف با آيت الله العظمي 
حاج سيدميرزا حسن موسللوي بجنوردي از مراجع 
و علماي نامور حوزه علميه اين شللهر آشنا شد. اين 
رويداد به مراوده علمي و دوستي صميمي انجاميد و 
خانواده طرفين نيز با يكديگر نزديكي و الفت يافتند. 
آيت الله سيدمحمد موسللوي بجنوردي در باب اين 

رويداد روايتي به ترتيب پي آمده دارد:
»حضرت امام در سللن22 سالگي سللفري به نجف 
داشللتند و در منزل مرحوم آقاي حاج شيخ نصر الله 
خلخالي - كه بعد ها نماينده ايشان در نجف شدند- با 
پدر من مرحوم آيت الله العظمي حاج ميرزاحسللن 
بجنوردي آشللنا شللدند. پدرم هشت سللال از امام 
بزرگ تر بودند. ايشللان غير از فقه و اصول به فلسفه 
و عرفان هم عاقه داشللتند و از اين جنبه با امام هم 
مشرب بودند. دوسللتي آنها تا آخر عمر پدرم ادامه 
پيدا كرد. خود من در تابستان سال41 و در سن21 
سالگي از نجف به ايران آمدم و در مدت چند روزي 
كه در قم بودم، در درس فقلله و اصول حضرت امام 
شركت كردم و بسيار به نگاه فقهي و اصولي و مشرب 
امام عاقه مند شدم. در واقع در آن چند روز، مفتون 
شيوه تدريس شان شدم! بعد از قضيه15 خرداد42 و 
دستگيري و سپس آزادي امام به قم آمدم و خدمت 
ايشللان رسلليدم و چون با مرحوم آيللت الله حاج آقا 
مصطفي خميني هم دوسللت بودم، چند روزي هم 
ميهمان او بودم. در سال43 به ايران آمدم كه ازدواج 
كنم، امام اعتراض به لايحه كاپيتولاسيون را مطرح 
كردند كه منجر به تبعيد ايشللان به تركيه شد. من 
به نجف برگشتم و در سللال44 متوجه شدم امام از 
تركيه به عراق آمده اند و در كاظمين اقامت كرده اند. 

بنابراين خود را به كاظمين رساندم و همراه با امام به 
سامرا، كربا و سپس به نجف رفتم. در نجف، استقبال 
كم نظيري از امام صورت گرفت و سللپس مراجع به 

ديدار ايشان آمدند... .« 
  درخشش علمي امام در حوزه نجف

تثبيت جايگاه علمي امام خمينللي در حوزه علميه 
كهن و رفيع نجف اشللرف، نشان از مكانت والاي آن 
بزرگ داشت. اين در حالي بود كه جرياني متشكل 
از نفوذي هاي سللاواك به بيوت مراجع و متحجرين 
به ترور شللخصيت رهبر انقاب اسللامي اشللتغال 
داشللتند و در اين مسللير از دسللت يازيدن به هيچ 
اقدامي ابا نمي كردند. مرحللوم بجنوردي در تحليل 
اين پديده اظهار مي دارد: »حضرت امام از همان آغاز 
كه وارد نجف شدند، درس را شللروع كردند. درس 
خارج ايشان بر مبناي كتاب الخيارات و كتاب البيع 
مكاسب شلليخ انصاري بود كه 12 سال طول كشيد 
و دو سال آخر آن را به بحث الخلل في الصلوه - كه از 
پيچيده ترين مباحث فقهي است - اختصاص دادند. 
من در نجف به مدت14 سللال در درس امام شركت 
كردم و بيشللترين تمركز را روي اين درس داشتم، 
چون در آن نوآوري ها و موشكافي هايی وجود داشت 
كه در ساير درس ها نبود. سللاواك عناصر خود را به 
بيوت بعضي از مراجع نجف نفوذ داده بود و با آنكه آن 
بزرگان شخصاً با امام مشكل عمده اي نداشتند، اما 
اطرافيان آنها تاش مي كردند كه امام را هر چه بيشتر 
منزوي كنند. اين توطئه تا حد زيادي از سوی مقامات 
علمي اي كه امام را به درستي مي شناختند، از جمله 
پدر خود مللن - كلله از مراجع بللزرگ و چهره هاي 
برجسللته علمي حوزه نجف بودند و با امام دوستي 
ديرينه داشللتند - خنثي شد. عاوه براين شاگردان 
امام از جمله خود من در درس و بحث هايمان مدام 
به نوآوري هللاي امام اشللاره مي كرديللم و تا حدي 
توانستيم توطئه سللاواك را خنثي كنيم. در نتيجه 
اين تاش ها، عده زيادي از طاب مسللتعد و فارس 
زبان، جذب درس امام شدند. مباحث ايشان بسيار 
جدي بود و كسي به عنوان گذران وقت در آن شركت 
نمي كرد، لذا با وجود همه موانعي كه در امر تدريس 
و تأليف امام ايجاد مي شدند، ايشان در هر دو زمينه 
بسلليار موفق بودند. امام صبح هللا درس مي دادند و 
بعدازظهرها همان درس را مي نوشللتند و به همين 
دليل نوشته هايشان كاماً دقيق و حاجي شده بود. 

كتاب هاي البيع، الخيارات و الخلل في الصلوه مربوط 
به همان دوره است... .« 

  درنگ�ي در خص�ال ش�خصيتي بنيانگذار 
جمهوري اسامي

آشللنايي نزديك آيت الله بجنوردي بللا امام خميني 
و خانواده اش موجب شللد تا وي از منللش فردي و 
اجتماعي ايشان شناختي مطلوب يابد. وي در بخش 
ديگري از اين گفت و گو، خصال رهبر كبير انقاب را 

اينگونه به تبيين نشسته است:
»غير از نوآوري هاي اصولي و فقهي به نظر من مكتب 
اخاقي حضرت امام، بسيار كارآمد و مؤثر بود. امام 
نكات اخاقي اي را كه تدريس مي كردند، با رفتار و 
سلوك خود هم نشللان مي دادند. انسان چند سالي 
كه با ايشان معاشللرت مي كرد، به شكلي طبيعي از 
دروغ، غيبت، افترا و امثال اينها دوري مي كرد. امام 
از دوران جواني به اين امور اهتمام مي ورزيدند و اين 
فضايل در ايشان نهادينه شده بود، فضايلي كه بعدها 
در جريان نهضت و انقللاب فوق العاده تعيين كننده 
بودند. ويژگي برجسته ديگر امام، شجاعت بي نظير 
ايشان در مقابله با دشمن بود. اين شجاعت، ريشه در 
باور عميق ايشان به اراده و معشلليت الهي بود و در 
مواقع دشللوار مبارزه، مانع از يأس مبارزان مي شد. 
پدرم مي گفتند: من شللنيده بودم كه تبعيدگاه امام 
در تركيه، در جاي جزيره مانندي بوده است. از ايشان 
پرسيدم آيا از اين بيم نداشتيد كه مأموران رژيم شاه 
شللما را غرق كنند؟ امام فرموده بودند اينكه چيزي 
نيست، روزي كه مرا در قم دستگير كردند تا به تهران 
بياورنللد در ميانه راه ناگهان از جللاده اصلي به جاده 
پرتي رفتند و من مطمئن شدم كه قصد كشتن مرا 
دارند، وقتي به قلب و ضمير خود رجوع كردم، ديدم 
ابداً نمي ترسم!. . . امام در روزهاي آغاز جنگ هم كه 
دشمن دائماً محدوده جماران را مي زد و همه مردم به 
زيرزمين ها پناه مي بردند، هميشه كنار پنجره بودند 
و در شللب اول، حتي چراغ اتاق خود را هم خاموش 

نكردند!... .« 
  به همه دنيا اعام خواهم كرد كه در خانه ام 

زنداني شده ام
محيط غيرسياسي نجف و كارشكني هاي مخالفين، 
حزب بعث را به اين باور رسانده بود كه امام خميني 
در دوره اقامت در اين شهر از دخالت در امور سياسي 
امتناع خواهد ورزيد و تنهللا به درس و بحث قناعت 

»خصال فردي و اجتماعي امام خميني در آيينه خاطرات« 
در گفت و شنود با مرحوم آيت الله سيدمحمد موسوي بجنوردي

كار اصلي امام
باز طرح قوانين فطري و عقلاني اسلام بود

خواهد كرد. با ايللن همه رهبر انقللاب در اين 
دوره در پاره اي از قضاياي سياسي عراق، حضور 
و دخالتي مهللم و تعيين كننده داشللت. آقاي 
بجنوردي در ادامه مصاحبه مواردي از اين دست 

را برشمرده است:
 »من بيش از25 سللال در نجللف، پاريس، قم 
و تهللران، ارتبللاط نزديك و خانوادگللي با امام 
داشللته ام و لذا با كمال قاطعيللت مي گويم كه 
امام در هيچ تصميمي تحت تأثير احدي نبودند 
و هيچ كسللي نمي توانسللت در تصميم قطعي 
ايشان خلل يا تغييري ايجاد كند. در اين زمينه 
خاطره اي را نقللل مي كنم. زمانللي رژيم عراق 
تصميم گرفت ايراني ها را از عراق اخراج كند كه 
اگر در اين زمينه موفق مي شد، حوزه نجف عماً 
از هم مي پاشيد! مرحوم آيت الله خوئي به دليل 
بيماري در لندن بستري بودند. مرحوم آيت الله 
شللاهرودي هم به علت كهولت سن خانه نشين 
بودند. حضرت امام رسللماً به حزب بعث اخطار 
كردند اگر ظرف24 سللاعت اخراج ايراني ها را 
متوقف نكنيد، ايشان هم از عراق مي روند! رژيم 
بعث كه قاطعيت امام را مي شناخت، به همين 
دليل با دسللتپاچگي براي پدرم پيغام فرستاد 
به امام توصيلله كنيد كه از تهديد خود دسللت 
بردارند! تقريباً دو سللاعت از غروب گذشته بود 
كه من به حرم امير المؤمنيللن)ع( رفتم و پيام 
پدرم را به ايشللان دادم كه چند روزي به رژيم 
بعث مهلت بدهند، چون با رفتن ايشللان حوزه 
نجف از هم مي پاشيد. امام فرمودند از جانب من 
به آقا سام برسانيد و بفرماييد از شما مي خواهم 
كه در اين امر دخالت نكنيد، اگر تا مهلتي كه به 
آنها داده ام دست از اخراج ايراني ها برداشتند كه 
هيچ و الا بايی بر سرشان مي آورم كه تصورش 
را هم نكللرده باشللند!... فللرداي آن روز هم به 
نماينده حسن احمد حسن البكر، رئيس جمهور 
وقت عراق با صراحت تمام گفتند اگر دسللت از 
اخراج ايراني ها برنداريد، به بيروت مي روم و اگر 
مانع شللويد به همه دنيا اعللام خواهم كرد كه 
در خانه ام زنداني شللده ام!..  با بيان اين خاطره 
مي خواهم گوشللزد كنم كه اگر قرار بود امام با 
توصيه كسي تصميم خود را تغيير بدهند، قطعاً 
توصيه پدر مرا - كه با ايشللان سللابقه دوستي 
طولاني و امللام مراتب علمي و اخاقي ايشللان 
را قبول داشللتند - مي پذيرفتند. به هر حال با 
قاطعيت و پايمردي امام اخراج ايراني ها از عراق 

متوقف شد... .« 
  كانال هاي متنوع خبري امام

در ساليان اخير برخي بدخواهان نظام اسامي 
و گروندگان به جبهه ضدانقاب، به سللاخت و 
انتشار شايعاتي در باب سيره رهبر فقيد انقاب 
اسللامي دسللت زده اند. عدم دسللتيابي همه 
جريانات سياسي به امام خميني و كاناليزه بودن 
ايشان در زمره اين انگاره ها به شمار مي رود كه 
عمدتاً تحت عنوان خاطرات عرضه شللده است. 

راوي به اين ادعا چنين پاسخ گفته است:
»كاناليزه بودن امام هم ادعاي باطلي است. امام 
با افراد گوناگون از طيف هللاي مختلف فكري و 
سياسي و حتي با كساني كه با آراي ايشان موافق 
نبودند، ارتباط داشتند و اخبار را نيز از كانال ها 
و افللراد مختلفللي، از جمله خود مللن دريافت 
مي كردند. ايشللان با اينكه به من بسيار اعتماد 
داشتند، ولي هميشه با دقت و وسواس چندين 
بار مي پرسيدند: كاماً مطمئن هستي؟ اشتباه 
نمي كني؟ ايشللان همه روزنامه هللا، بولتن ها و 
خبرنامه ها را مي خواندند و به راديو هاي خارجي 
گللوش مي دادند و حتللي اگر فللرض كنيم كه 
اطرافيان امام هم گرايش های خاصي داشللتند 
و اجازه نمي دادند اخبار خاصي به گوش ايشان 
برسللد، آنها را از مجاري مختلف مي شنيدند و 
مي خواندند. احتمالاً اين شبهه را بيشتر در مورد 
مرحوم احمدآقا مطرح مي كنند. يادم است چند 
روزي از رحلت حاج آقا مصطفي گذشته بود كه 
احمدآقا به من گفت آقا امروز مرا خواسللتند و 
گفتند يك وقللت تصور نكني چللون مصطفي 
فوت كرده، ديگر همه كاره بيت و دفتر شده اي 
و مي تواني هر كاري كه دلت مي خواهد بكني. او 
با آن عظمتي كه داشت بدون اجازه من آب هم  
نمي خورد، تو هم حق نداري خودسللرانه كاري 
بكني، هللر كاري كه مي كني بايد بللا اجازه من 
باشللد... و احمدآقا هم انصافاً همين كار را كرد. 
خود من بارها از امام شنيدم كه مي گفتند: احمد 
هم عادل اسللت هم صادق. حاج احمدآقا حتي 
پيام هايي را هم كه صددرصد به ضرر دوسللتان 
و همفكرانش هم بود، بللا نهايت امانت منتقل و 

منعكس مي كرد. من حتي شللنيدم كه عده اي 
مي گويند بعضي از پيام هاي سال هاي آخر عمر 
امام را احمدآقا نوشته اسللت! در حالي كه يك 
مقايسه ساده بين نثر امام و نوشته هاي مرحوم 
احمدآقا تفاوت را كاماً نشللان مي دهد. امام تا 
 آخر عمر كاماً به موضوعات اشللراف داشتند و 
ذهن ايشان فوق العاده هوشمندانه كار مي كرد. 
ايشان حتي اگر تب هم داشتند، پيام هايشان را 
خودشان مي نوشللتند! در وصيتنامه شان هم بر 

اين امر تأكيد كرده اند... .«
  بصيرت در شناخت دشمنان

بي ترديد در منش رهبر كبير انقاب اسللامي، 
بصيرت و دشمن شناسللي مكانتي ويللژه دارد. 
امام خمينللي در ادوار پيش و پللس از پيروزي 
نهضت، دوست و دشمن را به خوبي مي شناخت 
و متناسب با شرايط و اقتضائات به آنان واكنش 
نشان مي داد. زنده ياد بجنوردي در اين موضوع 

به نقل خاطره اي شنيدني پرداخته است: 
»تقوا، اخللاص و مراقبللت دائمللي اخاقي به 
امام بصيرتي كم نظيللر داده بود. امللام حقيقتاً 
آدم شللناس بودند و واقعاً بسلليار سخت بود كه 
كسللي بتواند با گفتن حرفي خاف واقع ايشان 
را به اشللتباه بيندازد. گاهي كه من از سوء نيت 
بعضي از افراد نگران مي شدم و به ايشان مطلبي 
را عرض مي كردم، مي فرمودند: خاطرت آسوده 
باشد، هر كسي نزد من مي آيد، كافي است دهان 
باز كند تا بفهمم راست مي گويد يا دروغ! برايتان 
خاطره اي نقل كنم. يك بار من و حاج آقامصطفي 
در محل درس امام در نجف، متوجه شديم كسي 
است اول از همه مي آيد و آخر از همه مي رود! به 
امام گفتيم ما به اين فرد مشكوك هستيم! امام 
فرمودند چند روز است كه به او شك كرده ايد؟ 
عرض كرديم سلله روز. امام فرمودند من چهار 
ماه اسللت كه فهميده ام، منتهللا حرفي نزده ام، 
چون اگر او را بردارند و كس ديگري را بفرستند، 
معلوم نيست بتوانيم به اين راحتي او را شناسايي 
كنيم!... در پاريس هم يك خانم هلندي به من 
گفت همراه شللوهرش كه يللك خاخام يهودي 
است، سعي كرده اند تا به عنوان خبرنگار نزد امام 
بروند، ولي امام آنها را نپذيرفته است! مي خواست 
بداند امام از كجا متوجه شده اند كه آنها خبرنگار 
نيسللتند؟ گفتم اگر مسللئله امدادهاي الهي را 
درك مي كرديد، جواب اين سؤال را مي دانستيد، 
هر چند تقريباً مطمئن هستم كه معني حرف مرا 

نفهميد!... .« 
  مي خواهم عفو عمومي اعام كنم

به اذعان بسا تحليل گران و در تاريخ انقاب هاي 
جهللان، انقللاب اسللامي يكللي از خشللونت 
پرهيزترين ها به شمار مي رود. به گفته بجنوردي، 
امام خميني در آغازين روزهللاي برقراري نظام 
اسللامي به اعام عفو عمومي مبللادرت ورزيد 
و چهره عطوفانه اين حركللت را در معرض ديد 
جهانيان و مردم ايران قللرار داد. وي درباره اين 

تصميم مي گويد:
»امام سراپا عطوفت و مهر بودند و جز در موارد 
محدود خشونت را جايز نمي دانستند. روز هاي 
اول بازگشت ايشان به ايران بود كه مرا خواستند 
و فرمودند: برو براي عفو عمومي دليل پيدا كن، 
مي خواهم عفو عمومي اعام كنم! عرض كردم 
شللما ولايت فقيه را بلله نحو اتم قبللول داريد و 
مي توانيد از اين صاحيت خود براي دادن عفو 
عمومي استفاده كنيد... فرداي آن روز، امام جز 
در مورد كساني كه مرتكب قتل و شكنجه شده 
بودند، عفو عمومي دادند. در پاريس كه بوديم، 
خبرنگار روزنامه السللفير از ايشان پرسيد شما 
اگر پيروز شويد، با شاه چه مي كنيد؟ امام پاسخ 
داده بودند حداقل عقوبت او حبس ابد است! من 
وقتي اين مطلب را خواندم، بسيار تعجب كردم. 
آن شب بعد از نماز مغرب، خدمت ايشان عرض 
كردم شللما چطور براي آدم فاسد و خيانتكاري 
مثل شللاه چنين مجازاتي را تعييللن كرده ايد؟ 
امام فرمودند: ما فقط او را آمر به قتل مي دانيم و 
مجازات چنين فردي همين است! هيچ چيز در 
دستگاه هاي دولتي، به اندازه عمل خاف شرع، 
امام را مضطرب نمي كرد. ايشللان چند روز قبل 
از جراحي و بسللتري شللدن در بيمارستان، به 
احمدآقا گفتند ببين آقللاي بجنوردي در مورد 
تخلفات برخي از محاكم چلله مي گويد و حتماً 

قضيه را پيگيري كن... .« 
  خط امام، يعني خط اسام راستين

و سللرانجام آيت الله بجنللوردي در پايللان اين 
گفت و شنود عاوه بر اشاره مجدد به شخصيت 
جامع الاطراف رهبر كبير انقاب اسامي، معنايي 
روشن از واژه تركيبي »خط امام« ارائه مي كند. او 

در اين فقره معتقد است:
»امام شخصيتي جامع الاطراف داشتند. در عين 
حال كه يك فقيه بزرگ، اصولي توانا، فيلسوف 
صاحب نظر، عارف كامل و اهل عبادت و سلليرو 
سلوك بودند، يك مبارز سياسي تمام عيار هم 
بودند. ايشللان در عين حال كه عليه رژيم شاه 
و امپرياليسللم جهاني مي جنگيدند، لحظه اي 
از رهنمودهاي فرهنگي و وظيفلله تعليم خود 
غافل نبودند. به همين دليل هم با ترور و جنگ 
مسلللحانه مخالف بودند و مي گفتند تا فرهنگ 
مردم تغيير پيدا نكند، هيچ انقاب ريشلله اي و 
عميقي محقق نمي شود. معتقد بودند مبارزات 
مسلللحانه، حكم ماده مخدر را دارد و مسللائل 
را به شللكل ريشلله اي حل نمي كند! نهايتاً بايد 
گفت كه درباره چيسللتي خط امام، ديدگاه ها 
مختلف اسللت. به نظر من خط امام يعني خط 
اسام راستين. امام چيزي را ابداع نكردند، بلكه 
قوانين عقاني و فطري اسام را بار ديگر مطرح 

كردند... .« 

ب�ه نظ�ر م�ن غي�ر از نوآوري هاي 
اصول�ي و فقه�ي، مكت�ب اخاقي 
حضرت امام بس�يار كارآمد و مؤثر 
ب�ود. امام ن�كات اخاق�ي اي را كه 
تدريس مي كردند، با رفتار و سلوك 
خود هم نش�ان مي دادند. انس�ان 
چند س�الي كه با ايش�ان معاشرت 
مي كرد، به شكلي طبيعي از دروغ، 
غيبت، افت�را و امث�ال اينها دوري 
مي كرد. اين فضايل از دوران جواني 
در ايشان نهادينه شده بود، فضايلي 
كه بعدها در جريان انقاب اسامي 
فوق الع�اده تعيين كنن�ده بودن�د

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 96985 سه ش��نبه 15 اس��فند 1402 | 24 ش��عبان 1445|

»حزب جمهوري اسامي« 
در آيينه يك پژوهش نوانتشار

نخستين تجربه تحزب
 در ايران پس از انقلاب

   شاهد توحيدي
اثري كلله هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، به بازخواني 
حللزب  تجربلله 
جمهوري اسللامي 
در دهه اول برقراري 
اسللامي  نظللام 
پرداخته است. اين 
پژوهللش از سللوی 
خيرالله اسماعيلي 
انجام شده و مركز اسللناد انقاب اسامي به انتشار 
آن همت گماشته اسللت. تارنماي ناشر در بازنمايي 

موضوع اين كتاب به نكات ذيل اشارت برده است:
»پديده تحللزب در ايللران عبارت نامأنوسللي براي 
حاكميت هللاي سياسللي مختلف و نيللز توده هاي 
مختلف مردم نبوده است، اما در برخورد و تعامل با 
اين دو پديده هر حزبي سرنوشت خاصي يافته است. 
بعضي از احزاب كه فاقد بار فكري و ايدئولوژي قوي 
بوده اند، در صورت انحال نيز آسيب و آثار چنداني در 
ساختارهاي اجتماعي بر جاي نگذاشته اند، اما برخي 
ديگر از احزاب بلله دليل دارابودن بللار ايدئولوژيك 
است كه بحث و بررسي پيرامون آن مي تواند دريچه 
مناسبي براي بررسي تاريخ دهه اول انقاب اسامي 
باشد. البته حزب جمهوري اسامي، موضوع بيگانه اي 
براي مؤلفان و رساله نويسللان در طي ساليان اخير 
نبوده اسللت. عملكرد و شللكل گيري حزب و حتي 
دلايل توقف فعاليت هاي آن از سللوي افراد بسياري 
مورد توجه قرار گرفته و هر فرد يا نهادي متناسب با 
سليقه و توان خويش ديدگاه خاصي نسبت به حزب 
پيدا كرده اسللت، اما تأليفي جامع كه پاسللخگوي 
بسللياري از سللؤالات مجهول در مورد حزب باشد، 
صورت نگرفته است. مجموعه ديدگاه هاي مطروحه 
نسبت به حزب جمهوري اسامي كه از طريق منابع 
مختلف از قبيل كتاب و نشللريه بيان شللده، به سه 
گروه تقسيم مي شوند: دسللته اول كساني هستند 

كه در ضمن تاريللخ انقاب در تقابل بللا حزب قرار 
داشتند. بنابراين طبيعي است كه در منابع صادره از 
سوي آنان، نگرش بدبينانه اي به حزب وجود داشته 
باشد و آنان حضور چنين حزبي را در جريان انقاب 
نوعي آسيب شناسللي كه مانع از ظهور فعاليت هاي 
مختلف سياسي بوده اسللت، تلقي كرده اند. دسته 
دوم منابعي اسللت كه اغلب به صورت خاطرات در 
نشللريات و كتاب هاي مختلف در طي ساليان اخير 
منتشللر شللد. اين جريان وجود حللزب را ضرورتي 
اساسي و تمام فعاليت هاي آن را در تقابل با رقيبان 
روند طبيعي انقاب اسللامي دانسته و هر انتقادي 
از حللزب را غيرمنصفانه توصيف كرده اسللت. البته 
گفتني است كه چنين افرادي خود از بانيان و افراد 
مؤثر در حزب بوده اند و از عملكرد گسللترده حزب 
دفاع كرده اند. دسته سللوم، منابعي است كه عمدتاً 
از سوی مؤلفان خارج از كشور تدوين شده كه تمام 
تاش خود را به كار برده اند تا ديدگاهي واقع بينانه 
و منصفانه پيدا كنندو به دليل دور بودن از ساختار 
فكري و فرهنگي انقاب اسامي و فقدان منابع لازم 
بعضاً داوري هاي مغرضانه اي نيز صورت گرفته است. 
فعاليت روحانيان مبارز در تاريخ انقاب اسامي در 
سال 1356 و 1357، وارد مرحله جديد شد. حضور 
آيت الله شهيد دكتر بهشتي در ايجاد جامعه روحانيت 
مبللارز، روحانيان را براي پيشللبرد اهللداف انقاب 
اسامي به رهبري امام خميني انسجام داد. ضرورت 
مبارزه در قالب تشكيات منظم، جمعي از رهبران 
انقاب همچون آيت الله بهشتي، آيت الله خامنه اي، 
حجت الاسللام والمسلللمين هاشمي رفسنجاني، 
آيت الله موسوي اردبيلي و شللهيد دكتر باهنر را بر 
آن داشللت تا حزب جمهللوري اسللامي را با تأييد 
ضمني رهبر انقاب تشكيل دهند. حضور منسجم و 
تشكياتي جريان هاي چپ و كمونيستي و فعاليت 
گروه هاي ملي گللرا و ليبرال، ضللرورت مضاعفي را 
ايجاب مي كرد تا نيروهاي مذهبي تشكل منسجمي را 
براي حفظ و صيانت از انقاب اسامي و دستاوردهاي 

آن ايجاد كنند... .« 

   شهيد آيت الله دكتر سيدمحمد بهشتي
 اولين دبيركل حزب جمهوري اسامي 
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حضرت امام س�راپا عطوف�ت بودند و 
جز در موارد محدود، خشونت را جايز 
نمي دانس�تند. روز هاي اول بازگشت 
ايشان به ايران بود كه به من فرمودند: 
برو براي عفو عموم�ي دليل پيدا كن، 
مي خواهم عف�و عمومي اع�ام كنم! 
عرض كردم حضرتعال�ي ولايت فقيه 
را به نحو اتم قب�ول داريد و مي توانيد 
از اين صاحيت خود اس�تفاده كنيد. 
ايشان در فرداي آن روز، جز در مورد 
كس�اني كه مرتك�ب قتل و ش�كنجه 
ش�ده بودن�د، عف�و عموم�ي دادن�د

دي
ور

جن
ن ب

س
ا ح

رز
 مي

مي
عظ

لله ال
ت ا

و آي
ي 

مين
م خ

 اما
ف،

 نج
.13

44
  


